
 رتباط اهل بیت با اسماء اللهمون اای بر سخنان یکی از علماء پیراحاشیه

 

 حیدر حب الله  

 محمد رضا ملائى ترجمه: 

   شود  السلام استفاده می گوید:»از نصوص و روایات اهل بیت علیهم یکی از علماء می    : 1سؤال

که مقامی وجود دارد بالاتر و عالی تر از مقام فناء در توحید؛ فناء در توحید، همان نهایت سیر در عوالم  

شود و در این مقام، صفات  لا اله الا الله است که در هنگام کمال عبودیت برای خداوند متعال، محقق می 

گردد و این،  ای از آیات خداوند می شود و عبد، مظهری از مظاهر وجه الله و آیه و اسماء مشاهده می 

های پیشین به آن رسیده اند. در انتهای این مقام، سیر در مقامِ نهایی  نهایت مقامی است که انبیاء امت 

ی الله اکبر است؛  ی شریفه شود که حدی ندارد و قابل بیان و وصف نیست؛ زیرا مرتبط با کلمه شروع می 

کند  ی فناء فی الله است. کسی که این مقام را طی می ای از قرُب وجود دارد که بالاتر از مرتبه یعنی مرتبه 

و   –أین وجه الله الذی الیه یتوجه الاولیاء  –شود ی الهیه بر وی افاضه شده و وجه الله میولایت شامله 

کند که  السلام نقل می گردد. شیخ مفید در الاختصاص از حضرت رضا علیهاسماء خداوند میاسمی از  

ی ما از خداوند کمک بخواهید و این، همان  فرماید: وقتی بر شما مصیبتی وارد آمد به وسیله ایشان می 

 2فرماید: »و لله الاسماء الحسنی فادعوه بها«. قول خداوند متعال است که می 

الهی    حسنای که فرمودند: به خدا سوگند، ما اسماء    نقل شده السلام  همچنین از امام صادق علیه 

 هستیم. 

ی: »یا  بگوی  لطیف الطفنی« و »یا کافی اکفنی« و یا  ویی »یا کند که بگدر این هنگام، فرقی نمی 

محمد الطفنی« و »یا علی اکفنی« همانگونه که در دعای فرج آمده است. پس همانطور که اسماء الهی،  

السلام نیز مخلوق  مخلوق هستند و فرض تاثیر آنها به صورت مستقل، جایز نیست همینطور ائمه علیهم

ی ایشان جایز نیست: »ذکرکم فی الذاکرین  هستند و فرض مستقل بودن آنها در ولایتشان و هیمنه و سلطه 

و اسماوءکم فی الاسماء و انفسکم فی النفوس«. انبیاء پیشین در هنگام مصائب و مشکلات، به کمک  

فسّ الهم و یکشف الضر و بکم  شدند: »بکم ینهمین ولایت و اسماء مبارک، به خداوند متعال متوسل می 

 فرّج عناّ غمرات الکروب«. 

های پیشین، به طور اجمالی معلوم  آید این مقام در نزد انبیاء امت از سیاق آیات قرآن چنین برمی 

جستند؛ ولی کیفیت این  السلام توسل می و مشخص بود و بر اساس همین شناخت اجمالی، به ائمه علیهم 

ماند. این انبیاء به مقامات عالی از  مجهول می   حیات شانهای آن برای آنها تا آخر  مقام و خصوصیت 

خواستند  و از روی خشوع از خداوند می   متضرعانه رسیدند در عین حال،  اخلاص و خلوص و عبودیت می 

  ام  استکبرتکند: »آنان را به مقام اعلی برساند همان مقامی که خداوند در توبیخ ابلیس به آن اشاره می 
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شود زیرا امر  السلام اشاره می شریفه به این مقام عالیِ ائمه علیهم   یآیه « شاید در این  العالینکنت من  

شریفه،    یآیه « در  عالینشود لذا این ادعا که مقصود از » به سجده، بدون استثناء شامل جمیع ملائکه می 

رسد عبارت  دیگر هستند منتفی است. به نظر می ی  ملائکه   عرش یاجبرئیل و اسرافیل و میکائیل و حاملان  

« و نیز احادیث  محدقین  بعرشه  فجعلکم  انوارا  خلقکم» :دیگری به این حقیقت است  یاشاره زیارت جامعه  

بود    آب و گل آدم بین    در حالی کهالسلام از نور الهی، چندین هزار سال قبل از خلقت و  خلق ائمه علیهم 

 یدرباره است. قرآن    نقل شدهالسلام روایاتی در این باره  علیهم   اشاره به این حقیقت دارد. چنانچه از ائمه

کند که وی از بندگان مخلص ما )یعنی خداوند متعال( بود و در عین  السلام تصریح می حضرت یوسف علیه 

« و  بالصالحین  الحقنی و    مسلما   توفنی   الآخرةو    الدنیافی    ولیی   انت حال چشم به آن مقام عالی داشت: »

یک امت بود و خداوند به او مقام خُلّت عطا    به تنهایی که    –السلام  نیز قرآن در حق حضرت ابراهیم علیه 

« او نیز در اینجا به خداوند متعال تضرع  بالصالحین  الحقنی حکما و    لی  هب فرماید: »رب  می   – فرمود  

  ؛ و تر از مقام خُلّتاند؛ یعنی مقامی بالا کند که وی را به کسانی ملحق کند که به این مقام عالی رسیده می 

او   به  دنیا اجابت نکرد بلکه  در  را  البته دعای وی  دادی  وعده خداوند  را در آخرت  مقام    لقد »و  :این 

شود که دو جذبه از  « البته از آیات قرآن استفاده می الصالحین  لمن   الآخرة فی    إنه و    الدنیا فی    اصطفیناه

مستمر و مداوم نبود و البته حضرت    به صورتجذبات رحمانی برای حضرت ابراهیم حاصل شد ولی  

اول، چگونگی احیاء و زنده    یجذبه ابراهیم از خلال این دو جذبه، حقائق عالی ملکوتی را شهود کرد؛ در  

دوم، بر لوح اعمال بندگان، آگاه شد. هدف در هر دو حالت، بالا    یجذبه کردن اموات را شهود کرد و در  

علیه  ابراهیم  نزد حضرت  در  یقین  درجات  علیه رفتن  بود. حضرت علی  میالسلام  »اگر  السلام  فرماید: 

عرض شد    وآله علیهالله صلیشود«. به پیامبر  ها کنار رود یقین من زیادتر از این حالتی که هست نمی پرده 

بر روی    که راهحضرت عیسی  می می   آب  بیشتر  او  یقین  »اگر  فرمود:  ایشان  بر  رفت.  راه    هواءشد 

شود که این دو بزرگوار  السلام استفاده می علیه   امیرالمومنینو    وآلهعلیهالله صلیرفت« از جواب پیامبر  می 

این   یقین رسیده   یمرتبه به  از  مرتبه عالی  که عیسی علیه اند؛  نرسید. حضرت مهدی  ای  آن  به  السلام 

کند:  السلام در نگاه مادی خود، هم عوالم مُلک و هم عوالم ملکوت را با هم و بدون انقطاع شهود می علیه

و    جرئیلو شجره طوبی و    المنتهی  سدره « پس اگر  سدرة المنتهیطوبی و    شجرةعلی ناظر    السلام»

است پس با خیال و عقل شریفش،    دهقابل مشاهها در منظر چشم مادی حضرت مهدی  آسمان   یملائکه 

الله تعالی    عجلاین فیض الهی فقط مختص حضرت مهدی    !!! کندبیند و چه حقائقی را رصد نمی ها نمی چه 

ائمه علیهم   الشریف فرجه   تمام  را  السلام می نیست و شامل  این گفتار خداوند متعال  باشد. ولی چگونه 

«  صالحین»  احتمالا«؟  صالحین  جعلنا  کلاو    نافلةله اسحاق و یعقوب    وهبنافرماید: »و  تفسیر کنیم که می 

که یکی از    –شریفه، همان صلاح عمومی است که به تمام انبیاء و رسولان    یآیه مورد اشاره در این  

شود نه آن صلاح خالصی که حضرت ابراهیم  می   إعطاء  –ایشان حضرت ابراهیم و فرزندان وی هستند  

  با ایمان عام در مقایسه با صلاح خاص، همچون ایمان عام در مقایسه    امید داشت به آن برسد. صلاح

از اینها مرتبه و عالمَ و حال و مقام    هر کدامخاص است و مانند اخلاص عام در مقایسه با اخلاص خاص.  

ای است که از زبان  السلام به این مقام رفیع، آیه مختص به خود را دارند. اما دلیل رسیدن ائمه علیهم 

رسول   می   وآلهعلیه الله صلی حضرت  نقل  قرآن  »در    یتولی   هوو    الکتاب  نزل  الذیالله    ولیی  انشود: 

کند که خداوند متعال، متولی امور کسانی است که به مقام صلاح خاص  «. منطق آیه اشاره می الصالحین

ذات الهی برای خود، مقامِ  ی  مطلقه و سلم، در ابتدا با ادعای ولایت    وآلهعلیهالله صلی . پیامبر  رسیده اند 



جان و    یمنزله السلام نیز به  کند و از سوی دیگر، ائمه علیهم را برای خویش ثابت می   صالحینعالی  

  عرّفهمملک مقرب و لا نبی مرسل و لا صدیق ... الا    لایبقیحتی  ؛»هستند  وآلهعلیهالله صلی نفس پیامبر  

منه«. بدترین    منزلتکمو قرب    لدیه   خاصّتکم و    مقامکمو ثبات    شأنکمو کبر    خطرکم   عظمو    امرکم   جلالة

 رسیدن به کمال و وصول به مقامات روحی، انکار مقامات و مدارج غیبی و روحی است«.   در راهمانع 

قرآنی و روایی که در متن فوق مورد استناد قرار    یادله من از شما این است که آیا از    سؤال

می  یقین حاصل  آیا  گرفت  گفتار چیست؟  این  مورد  در  نظر شما  و    واقعاشود؟  معانی  چنین  آیات،  این 

 تابند؟ آیا احادیث مذکور در این متن، صحیح هستند؟ را بر می   تفسیراتی

  ی طریقه ای پیرامون  از صحت یا عدم صحت اصل این افکار، قصد دارم بررسی   قطع نظر   پاسخ:

توان  و اشکالات زیادی را می   سؤالات داشته باشم زیرا    –آنها  ی  همه و نه    –استدلال و بعضی از مستندات  

 کنم: گذرا، این چند نکته را عرض می  به صورت و   عجالتا مطرح کرد ولی 

مرسل وارد شده    به صورت « در تفسیر عیاشی  علی اللهبنا    فاستعینوا  شدة  بکم  نزلت   اذاحدیث » .1

کتابی به    کنیمالبته فرض می   4؛« نیز بدون سند آمده است الاختصاص همچنین در کتاب »  3؛ است 

انتساب این کتاب    5خویی   آیت اللهبرای شیخ مفید وجود دارد؛ برخی از علماء مانند    الاختصاص نام  

اصلی حدیثی مسلمین نیامده است و دیگر    کتابهایبه شیخ مفید را قبول ندارند. پس این حدیث در  

 رسد.ها نسبت به متن آن نمی نوبت به بعضی از ملاحظه 

« شخصی است به نام »سعدان بن مسلم« که توثیق وی  الحسنی الاسماءوالله  نحن در سند روایت » .2

توانند  فقط کسانی می   الزیارة. لذاممکن نیست مگر بنا بر توثیق راویان تفسیر قمی و کتاب کامل  

تفسیر قمی و کتاب کامل    – سند این روایت را صحیح بدانند که توثیق راویان یکی از این دو کتاب  

را بپذیرند. البته اشکالی نسبت به متن و دلالت این روایت وجود دارد که در ادامه خواهد    –   الزیارة

 آمد.

که    نقل شده کند: »روایتی در کتاب کافی  تفسیر می  اینگونه را    6علامه طباطبایی روایت اسماء الله  .3

شریفه    یآیه السلام درباره این  رسد. در این روایت از امام صادق علیه سندش به معاویه بن عمار می

که فرمودند: »به خدا سوگند ما اسماء    نقل شدهبها«    فادعوه   الحسنی   الاسماء  للهفرماید »و  که می 

کند مگر اینکه به همراه معرفت و شناختِ  الهی هستیم که خداوند از بندگان چیزی قبول نمی  حسنای

اسم به معنی    یکلمهالسلام نقل کرده است و در آن،  ما باشد«. عیاشی این روایت را از امام علیه 

  . بنابراین تواند لفظ باشد یا غیر لفظ کند وارد شده است حال آن اسم می آنچه که دلالت بر چیزی می

بین   یطه واسکنند و نیز هستند که دلالت بر خداوند متعال می   اسمهایی السلام انبیاء و اوصیاء علیه 
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هستند که چیزی جز خداوند برای    ایبه گونه خداوند متعال و خلقش هستند و چون اینان در عبودیت  

 7. باشند«آنها نیست پس مظهر اسما و صفات الهی می 

  فادعوه   الحسنی  الاسماء  لله»و    یی آیه درباره دیگر، به طور مفصل    سوالیالبته در پاسخ به  

 کنم. لذا تکرار نمی  8؛ بها« بحث کردم

که خداوند متعال    9هستیم   مامور بها«، ما    فادعوه»  فرماید میکه فرض کنید بر اساسِ تصریح قرآن   .4

به ما یاد دادند   علیهم السلام  اهل بیت و یا صدها دعایی که  ها  دهالسلام بخوانیم؛ چرا  را به ائمه علیهم 

قرن  طول  در  چرا  نیست؟  قرآنی  دستورِ  این  با  اندکی  منسجم  بسیار  روایات  فقط  متمادی،  های 

علیهم   ی درباره ائمه  و  پیامبر  دادنِ  قرار  است؟  مخاطب  شیعه رسیده  دست  به  دعاها،  در  السلام 

ی  درباره دانند و صحبت پیرامون این دعا و تحقیق  )برخی از علماء اساساً دعای فرج را روایت نمی 

به  را    علیهم السلام ای که ثابت کند باید معصومین کنم(. چرا ادله دیگری موکول می   به جای آن را 

  10،ایمستقیم در دعاها، مورد خطاب قرار دهیم تا این اندازه کم است؟ آیا فقدانِ چنین ادعیه   صورت 

باشد؟ آیا چنین چیزی به معنای قصور  بر خلاف دعوت و راهنمایی قرآن و نیز دستور قرآن نمی 

 در تعلیمِ اصولِ دعا به ما شیعیان نیست؟ –العیاذ بالله  –السلام  و کوتاهی ائمه علیه 

که خداوند را    نقل شدهها دعا از انبیا  از سوی دیگر چرا در قرآن کریم و نیز احادیث، ده 

که به    –؟ چگونه ممکن است این آیات و روایات را  داده اند مستقیم مورد خطاب قرار    به صورت 

به نفع یک یا چند روایتِ اندک، کنار بگذاریم و مدعی شویم که این روایاتِ    – رسد  صدها مورد می 

از    – نه اینکه جایز است بلکه لازم است    –خواهند به ما بفهمانند خداوند متعال را باید  می،اندک

اسماء او بخوانیم و این کار،    ی وسیله کند که خداوند را به  طریق واسطه خواند؟ آیه مذکور، امر می 

؟ تکرار  ند کرده الازم است نه اینکه جایز باشد. پس چگونه قرآن و سنت، این دستوری را ترک  

 کنم کلام ما در امر است نه در جواز. می

السلام یکی از اسماء الهی هستند نه اینکه اسماء الهی  شاید در جواب بگویید که ائمه علیه 

 منحصر در ایشان باشد. 

توان گفت ظاهر روایت، حصر است و در مقابل کسانی که تصور  در جواب این شبهه می 

خواهد تاکید کند که فقط ائمه  هستند، می  علیهم السلاماسماءِ الهی چیزی غیر از معصومین  کنند می

علیهم علیهم  ائمه  که  بود  این  فوق  روایت  منظور  اگر  هستند.  الهی  اسماء  از  السلام،  یکی  السلام 

ولی تعبیر    11الاسماء«من    نحنفرمود: » السلام چنین میمصادیق اسماء الهی هستند باید امام علیه 

  نحن تعبیر مانند این است که بفرمایند: »  این گونه   12الحسنی«   الاسماء والله    نحنروایت این است: »
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 .368ی سوال شماره 19الی  11ص  3, ج اضاءات فی الفکر و الدین و الاجتماعحب الله,  8

ِ مذکور در سوال آمده است؛ و این، غیر از جواز است. لطفا توجه کنید.  9
ی  . همانطور که در مت 

ی علیهم السلام را مستقیما در دعا، مخاطب خویش قرار دهیم )مانند دعای الهی عظم البلاء و ... ( 10  . که معصومتر

 . یعنی ما از اسماء الهی هستیم 11

 اسماء الهی هستیم.  –به خدا سوگند   –. ما  12



خلفاء   باید    13النبی« والله  صورت،  این  غیر  در  است؛  ایشان  در  خلافت  حصر  در  ظاهر  که 

خلفاء    نحن فرمودند: »می نمی   14. « النبیمن  اینها کشف  تمام  معنی  آیا  این روایت،  مراد  که  کند 

با بعضی از فرمایشات علامه طباطبایی هماهنگ باشد و یا اینکه اساساً    چه بسا دیگری است که  

 داند. باشد؟ خدا بهتر می  ساخته شدهاین روایت مجعول بوده و از سوی برخی از غالیان،  

ً الرحمن    ادعوا  أو الله    ادعوا شریفه که »قل  ی  آیه آیا این   و    الحسنی   الاسماءفله    تدعوا ما    ایّا

که منظور    کند ، اشاره نمی به وضوح  15سبیلا«  ذلکبین    ابتغبها و    تخافت و لا  بصلاتک تجهرلا  

 همچون رحمان و رحیم است؟   نام هایی  – مقابله در صدرِ آیه ی قرینه با توجه به   – از اسماء الهی 

الرحمن    هو  الشهادة و    الغیب عالم    هولا اله الا    الذی الله    هو »:شریفه دقت کنید ی  آیه به این  

الا    الذیالله    هوالرحیم؛   اله    المتکبر   الجبار  العزیز   المهیمن  المومن  السلام  القدوس   الملک  هولا 

  السماوات له ما فی    یسبحّ  الحسنی  الاسماءله    المصور   الباریء  الخالقالله    هو ؛  یشرکون  عما  سبحان الله

 16. « الحکیم العزیز  هو و    الارض و 

  اسمهایی رساند که مراد از اسماء الهی،  آیا روش تفسیر قرآن به قرآن ما را به این نتیجه نمی 

که در عرف و نیز در لغت عرب، چنین فهمیده    همانطور   –از قبیل آنچه در این آیه آمده است  

البته غیر از صوفیه و برخی از    –این نتیجه، معروف بین علماء مسلمین    اتفاقا ؟  باشد می   – شود  می

 است.  – های عرفانی ها و جریان نحله 

  – معروف بودن آن    علی رغم   -   17یقینا«   ازددت ما    الغطاءمن تا کنون برای روایت »لو کشف   .5

است. اگر کسی برای این روایت، سندی    منتقل شدهسندی نیافتم تا بفهمم چگونه این روایت به ما  

 یافت از وی تشکر خواهم کرد.

محمد   .6 نیز    وآلهعلیه اللهصلی اینکه حضرت  بیت و  بارزترین مصادیق    اهل  از  و    صالحین ایشان، 

کسی نیست. ولی چگونه صلاح خاص و عام را از آیات بفهمیم؟ چه    یمناقشه هستند مورد    کاملین 

قرار داده و به آنها    صالحین اشکالی دارد که یکی از انبیاء الهی از خداوند بخواهد که وی را از  

صلاح عام باشد؟ چه اشکالی دارد مقصودِ از این دعا، الحاق  ،ملحق کند و در عین حال، منظورِ او

  صالحین در بهشت باشد و خداوند نیز دعای وی را مستجاب نموده و او ملحق به   صالحینوی به  

قرآن    است؟ آیا در  صالحین فرماید که این پیامبر در آخرت از  بعد می   ی آیه کرده است و لذا و در  

قرار   نعمت  پر  بهشت  وارثان  از  را  فرمود »خداوند وی  دعا  که  نشده  نقل  ابراهیم  از حضرت 

کرد؟ آیا حضرت ابراهیم    صالحین دو آیه از درخواستی که برای الحاق به    ی فاصله با    آنهم  18«دهد 

که حضرت ابراهیم از    همانطور کند خداوند وی را بهشتی قرار دهد؟  از اهل آتش بود که دعا می

  –شود  داخل بهشت می   قطعادانیم وی  می   با اینکه  – خواهد که وی را به بهشت برساند  خداوند می 

 
 خلفای پیامیر هستیم.  –به خدا سوگند   –. ما  13

 . ما از خلفای پیامیر هستیم.  14

 110. اسراء:  15

16  :  24تا   22. حشی

ی من افزوده نمی. اگر پرده 17 ی بر یقتر ی  شود. ها کنار زده شود چیر

 85. شعراء:  18



السلام و  ملحق کند یعنی به سائر انبیاء و ائمه علیهم   صالحین خواهد که وی را به  از خداوند می 

خواهد که به اینان ملحق شود تا در روز قیامت و در نزد خداوند  . از خداوند می مومنین اوصیاء و 

را در آیات مزبور به صلاح عام و صلاح    صالحینمتعال با اینان باشد. چه چیزی باعث شده تا  

ببریم و این آیات را بر معنای ظاهر و متبادرش حمل نکنیم؟ آیا چنین تفسیرهایی،    تاویلخاص،  

به روشی غیر از روش و اسلوب عربی    آنهمنوعی تکلف و دشواری در تعامل با نصوص نیست  

است؟ چگونه    شکل گرفتهو سنت شریفه،    نازل شدهو متعارفِ آیات که بر اساس همین روش، قرآن  

گذاریم با این فرض که در یکی صلاح خاص مورد نظر است و  دیگر فرق می   یآیه ن یک آیه و  بی 

که خود این شخص در    همانطور   –ای صلاح عام، صحیح باشد  در دیگری صلاح عام؟ اگر در آیه 

 چرا در آیات دیگر صحیح نباشد؟  – کند خود نقل کردید این را تایید می سؤالمتنی که از وی در 

باشیم و همین    - «  العالینکُنتَ من    أم خداوند در قرآن که »  یفرموده این   .7   – شریفه    ی آیه اگر ما 

بر آدم نیست. زیرا در زبان    یسجده به معنای وجود موجوداتی عالی و بالاتر از مقام    ضرورتا

خواهی امتحان بدهی یا اینکه از کسانی هستی  گویند: »آیا می عربی، هنگام سرزنشِ اشخاص، می 

اند؟« و این، به معنای وجود دیگرانی که از دادن امتحان، استثناء  که از دادن امتحان، استثناء شده 

کند  برای آنچه ادعا می  متقنی نیست؛ بلکه تعریضی است به شخص برای اینکه بفهمد دلیل  شده اند 

است و یا اینکه متکبر است و چون، استثنایی وجود    شدگان وجود ندارد؛ زیرا وی یا جزو استثنا  

متحان  قبل، از ا  یمرحله ، بر وجود کسانی که در  به تنهاییندارد پس متکبر است؛ لذا این تعبیر  

شود؛ حتی در  تعابیر در لغت عرب، فراوان یافت می  اینگونه اند دلالتی ندارد.  دادن استثناء شده 

خواهد به ابلیس بگوید: آیا استکبار  کنیم. پس آیه می گفتار خودمان خیلی از این اسلوب استفاده می 

شأن تو بالاتر از آدم است و تو از کسانی هستی که بر آدم در خلقت و    واقعا ورزیدی یا اینکه  

جویند؟ چرا سجده نکردی؟ آیا بر خداوند تکبر کردی و یا اینکه چون از آدم  مکانت، برتری می 

تو نیست بر وی سجده کنی؟ معنای ظاهرِ این آیات، همین    یشایسته تر است  برتری و او از تو پایین 

و برداشت آن از ظاهر این آیات قرآنی    19توان گفت استظهار آن معنای مورد ادعا است. حداقل می 

 سخت است. 

این آیه  ی  درباره فوق، همین بود که گذشت. ولی نظر دیگری نیز  ی  آیه یک روش تفسیر  

عالی  وجود دارد مبنی بر اینکه آیه مذکور در صدد این نیست که بگوید حقائق و اشخاص برتر و  

یعنی شیطان    –خواهد بگوید: آیا تو  وجود دارد که شیطان از آنها هست یا نیست؛ بلکه آیه می   تری 

« در واقع تاکید مقطع  العالینهستی؟ لذا تعبیر »من    20متجبرّین استکبار ورزیدی و یا اینکه از    –

گوید:  « می التبیان است. شیخ طوسی در کتاب تفسیری خود یعنی »  –«  استکبرتَ یعنی »  –اول  

یا    – یعنی آیا با امتناع از سجده بر آدم، طلب بزرگی کردی    – »ای ابلیس، آیا استکبار ورزیدی  

جویند از روی تکبر و فخر  « بودی؟ یعنی از کسانی که بر مخلوقات، برتری می عالیناینکه از » 

 
ی هستند.  19  . که کسایی وجود دارند که از عالتر

 که تکیر می 20
 کنند. . یعنی کسایی



فهم شیخ طوسی، ذم و تقبیح است نه مدح و ستایش. این معنی،    به حسب «  عالینپس »  21« فروشی؟

 زیر است:  ی آیه هماهنگ با 

 22.« المسرفینمن    عالیا   کان  إنّه من فرعونَ    المُهین   العذاب من    بنی اسرائیل   نجّینا   لقد »و  

.  باشد  است نوعی مذمت و تقبیح می علوّ « و در طلب  برتری جوتوصیف فرعون به اینکه وی »

فعل    به صورت وصف و یا اسم بلکه    به صورت البته نه    - همین ترکیب را قرآن در جای دیگری  

 23. منهم ...«  طائفة  یستضعف   شیعَا  اهلهَا و جَعلََ   فی الارض  فرعونَ علا إنّ برد: »به کار می  -

رفت« در کتاب مصباح  این روایت که حضرت عیسی بن مریم »اگر یقینش زیاد شود بر هوا راه می  .8

حتی علامه    –از علماء    هیچ کدام است.    علیه السلامکه منسوب به امام صادق    نقل شده  الشریعة

و محققین و علماء علم اصول و رجال؛    ناقدینکنند تا چه رسد به  به این کتاب استناد نمی   –مجلسی  

مفصل در جواب    به صورت این کتاب    ی درباره  قبلا سند و طریقی ندارد.    مطلقا زیرا این کتاب،  

نیز بدون سند آمده    ابی الحدید ابن    نهج البلاغه این کتاب در شرح    24. امدیگر توضیح داده   سوالی

 است.

مطالبی    الشریعةگوید: »در کتاب مصباح  می   الشریعةکتاب مصباح    یدرباره علامه مجلسی  

به شک می  را  ماهر  انسان عاقل و  که  ائمه  است  کلمات  آن شبیه سائر  و روش  اندازد. اسلوب 

گوید: »این کتاب هر چند نیاز به طریق و  شیخ مسلم داوری می   25.السلام و آثار آنها نیست«علیه 

این کتاب    یبارهبزرگ طهرانی در    آغا  26. سند ندارد ولی انتساب آن به امام صادق، محرَز نیست« 

  نقل شده  ماحوزیاش به نقل از شیخ سلیمان  ای از این کتاب را دیدم که در حاشیه نویسد: »نسخه می

 27. بلخی است«   شقیق ،  الشریعةمصباح    مولفبود که شیخ سلیمان از علامه مجلسی شنیده است  

این کتاب، سلیمان    مولف اینکه    یدربارهکرده    تالیفای  ( رساله ق  1351  متوفایسید حسن صدر )

بلخی را خلاصه کرده و این کتاب را نگاشته    شقیقشاگرد سید مرتضی است که کتاب    صهرشتی 

که بین رسیدن مضمونِ غیبت    –  الشریعة گوید: »اما به روایت مصباح  است. امام خمینی نیز می 

  اصلا توان استناد کرد. زیرا  نمی   –  28کند به گوشِ غیبت شونده و نرسیدنِ آن به وی، تفکیک می

 
 تفسیر القرآنالطوش,  21

 .581ص  8, ج  التبیان فی

 31و  30. دخان: آیات  22

ی برترى.  23 بريد و  كشاند، پشانشان را سر میهاى مختلفی تقسيم نمود؛ گروهى را به ضعف و ناتوایی میجویی كرد، و اهل آن را به گروهفرعون در زمتر

ى و خدمت( زنده نگه می ی ی از مفسدان بود: )قصصزنانشان را )براى كنیر  ( 4:  داشت؛ او به يقتر

 . 108سوال شماره  285تا  283ص  1. إضاءات فی الفکر و الدین و الاجتماع: ج  24

 .32ص  1, ج بحار الأنوارمجلسی,  25

ی النظریة و التطبیقداوری,  26  .363, اصول علم الرجال بتر

27  ,  .111ص  21, ج الذریعة الی تصانیف الشیعةآقابزرگ طهرایی

 گوید اگر غیبت به گوش غیبت شونده رسید باید از وی حلالیت طلبید و اگر نرسید توبه کافی است. . این روایت می 28



. بلکه بعید نیست این کتاب  رسد معلوم نیست روایت باشد و دیگر نوبت به بررسی اعتبار آن نمی 

 29. آنها باشد« انشاءات از استنباطات برخی از اهل علم و حال و 

به    وآله علیهاللهصلی کند بر اینکه پیامبر  دلالت نمی   باز هم حتی اگر این روایت را قبول کنیم  

دیگری که خارج از مفاد    یقرینه مقامی رسیده که برتر از مقام حضرت عیسی است مگر به کمک  

از حضرت عیسی برتر است. بدون توجه به این    یقیناکند که پیامبر،  این حدیث بوده و ثابت می 

ثابت می   یقرینه  فقط  دارد ولی  کند که مرتبه خارجی، روایت فوق،  یقین وجود  از  بالاتر  از  ای 

نمی   وآلهعلیهاللهصلی پیامبر    انتساب  صحبتی  مرتبه،  این  پیامبر    کند به  مقام  از  صحبت  زیرا 

 است.  عالم تر خداوند  در هر صورت در این روایت نیست.  وآلهعلیه الله صلی

مانند    –در متن سخنانِ آن شخص    مطرح شدهکنم. اما اصل افکارِ  به همین مقدار از نقد اکتفا می

السلام برتر از انبیاء هستند و مسائلی از  علیهم   اهل بیت دعای برای غیر خداوند و یا اینکه    ی مساله

روشی پرداختیم    به نقد های تفصیلی دارد که الآن در صدد آن نیستیم. فقط نیاز به بحث  –این قبیل  

است؛ به نظر من، این اسلوب    به کار رفته ،  سؤالکه برای بررسی این موضوع در متنِ مذکور در  

و روش، دقیق نیست. همیشه در پیِ این هستیم تا معیار و حاکم، لغت عربی قرآن به معنای وسیعش  

تواند  باشد؛ در غیر این صورت، دستِ افراد از حجت و دلیل، خالی خواهد بود. هر انسانی می 

ی و یا به  فلسف   یادلهخواهد به کار گیرد؛ اما استناد و احتجاج به  که می   آنگونهنصوص دینی را  

اعم از    – نظریات عرفا، بحثی دیگر است؛ زیرا تمام بحث ما در خصوص بعضی از متون دینی  

 ، از آنها استفاده کرده بود. سؤالاست که نص مورد اشاره در متن   –ات و روایات یآ

 
29  ,  .320ص  1, ج المکاسب المحرمةموسوی الخمینی


